
  آريابرزن زاگرسی
  

 از رنجهای بشری و سوختن خدا
 

من بر . آنچه شرّ را در اجتماعات بشری شدّت می دهد، نمی تواند دين باشد آنهم از نوع آسمانی و فراکائناتی؛ بلکه خود شرّ می باشد
ز بهر خوشزيستی و زيبا آرايی اين انديشه ام که آنچه دين هست هرگز در تضاد با زندگی و برای آزردن جان انسانها نيست؛ بلکه ا

گيتی می باشد؛ يعنی اينکه هر آن چيزی که نام دين بر خودش بنهد و در خصومت با زندگی و جان باشد، بی برو برگرد همان شرّ 
، ، وقتی به درگاه ضحّاک می رود»اهريمن«فراموش نکنيم که . می باشد که نقاب به چهره خودش زده است تا خوشگوار جلوه کند

ی همينطور هيچ مستبدی نم. شرّ هيچگاه چهره و نشانه ی مشخّص و معلومی ندارد. معرفی می کند» آشپز= خورشگر«دش را خو
 فقط از کردارها و نتايج آنچه خودش را در واقعيّت آشکار می کند، می توان پی به ماهيّت آن چيز گويد که من مستبدم و قدرت پرست

» انبياء و کتُب آسمانی « همه ی آنچه به نام . محتاج بوده است» رسول و کتاب«م و ندارم که خدا به من هيچگاه اعتقاد نداشته ا . برد
خدا هرگز و . مشهورند، از محصولات بشری می باشند و به چيزی که ما نميدانيم چيست؛ ولی هست، هرگز هيچ ربطی ندارد

  .  پيوند بی واسطه دارد و در سراسر هستی آن چيز، آميخته می باشدهيچگاه به واسط و کتاب، ملزم و مکلّف نيست؛ زيرا با هر چيزی
  

سنجشگری در سرزمين ما با خصومتهايی روبروست که بيش از آنکه سنجشگری، بازشکافنده و عيار سنج و مرمّت کننده و 
ينکه عدّه ای گمان می ا. ويرايشگر موضوع سنجشش باشد، رفتار مخالفت آميز است که لطمات شديد به موضوع سنجشگری می زند

می » پيوند خدا و انسان«، دقيقا بر ضدّ پرنسيپ ندچيست» خدا و دين«کنند رسالتشان اينست که به انسانها تدريس و تعليم دهند که 
 باشند که همال بوده گيشان در دين، پديدار می شود و از لحظه ی زايش تا مرگروز هر انسانی، در کنار يکديگر، سفت و سخت به هم

در باره ی خدا و دين می توان فقط انديشيد؛ . فراموش نکنيم که آته ايسم نيز نوعی خدا باوری و دينداريست. آميخته و عجين می باشند
هستند که بايستی آنها را » خدا و دين«از خاصمان سرسخت » خدا و دين«کليّه مدرّسان و معلّمان  . ولی مدرّس و معلّم نمی توان شد

لطّبع آنانی که در فکر قدرت ورزيدن بر انسانها هستند، تمام همّ و غم خود را به هر قيمتی که شده می خواهند بر اين با.  رسوا کرد
کار اصيل روشنگری  . ورزی و حاکميّت بر انسانها را بسازند اساس بگذارند که از خدا و دين و مقولات وابسته به آن، ابزار قدرت

وقتی که آبی، گل آلود و مسموم می شود،  . ا برای مردم، روشن و گويا و مستدل نشان دهيمو سنجشگری اينست که اصل قضيه ر
انسان دانا و فهميده و مسئول تلاش می کند که يکراست به سراغ سرچشمه ها برود تا آب را از سرچشمه بپالايد؛ نه اينکه خط باطل 

اينکه خيليها مخالف آنند که ما از  . دن و زجر و بدبختی رها کندبکشد بر سراسر آنچه آلوده شده است و انسانها را در درد کشي
سرچشمه ها بياغازيم، دليلش کاملا روشن است؛ زيرا پته ی خيانتها و جنايتهايی که در حقّ مردم و آرمانها و ايده آلها و آرزوهای 

نام خدا و دين و مقولات وابسته به آنها را ابزار اعمال آنان کرده اند، نم نم آشکار و رسوا می شود و آنها ديگر نمی توانند مفاهيمی به 
اييست و ريزترين گوشه هايش پوشی بر آنچه خدود، نبايستی کوتاه آمد؛ زيرا چشمولی برغم تمام خباثتهايی که می ش . کثيف خود کنند

 که ما مستقيم و غير مستقيم در  قداست دارند و شايان حرمتگزاری هستند، عواقب بسيار خطرناکی برای انسانها خواهد داشتنيز
 .  تحوّلات گيتايی و کيهانی در سراسر کره زمين، آن عواقب را  تجربه می کنيم

 
زندگی آنقدر اسرار آميز و چيستان شگفت انگيزی می باشد که نمی توان آن را در مفاهيم سخيف و نارسا و نارس بشری، يکبار 

 که بر آفرينش، اند يا اساسا برايش امکانپذير می باشدانسان چگونه می تو . يطره يافتبرای هميشه، زندانی و محبوس کرد و بر آن س
همپايی و «آيی و بيداری ما انسانها در ما و کائنات، محصول خود گستری و خود گشايی خدايی می باشيم که در به خود . چيره شود؟
نو «دا، روياهايش را با آفرينشهايش، واقعيّت پی در پی می دهد و از خ . اگسترده تر با خدا، همبسته خواهيم شدبسيار فر» باهمآفرينی

به عبارت دقيقتر؛ زنده گی و کائنات و موجودات در کلّ، واقعيّت پذير شدن روياهای خدا هستند . باز نمی ماند»  آفرينی و جوينده گی
آنانی که  . عاد معمّايی و چيستانی خدا را نشان می دهندکه بسيار ارزشمند و مقدّس  نيز می باشند؛ زيرا هر کدامشان، چهره ای از اب

زندگی و کيهان،  . چهره های خدا را می آزارند و نابود و غارت می کنند، در اصل به خدا آسيب می زنند و بی جواب نخواهند ماند
ن را فرانبالانيم که در واقعيّت پذيری چرا ما آنقدر فهم و شعور خودما.  بيداری خدا از روياهای وسيع و ناشناخته و زيبايش می باشد

کدام منطق فرهيخته و شعور .  روياهای خدا سهيم و نگهبان شويم؟ چرا ما تکليف خود را آن بدانيم که خدا بيافريند و ما نابود کنيم؟
چنين هجوياتی را مگر می شود . والا می پذيرد که خدا در مهر ورزی و روياهای دور و درازش به کُشتن و خونريزی حُکم بدهد؟

 .  باور کرد؟
 

همچنين . شويد» خدا و انسان«را بخوانيد تا متوجّه ی عمق همسرشتی » مصيبت نامه ی عطّار«حکايت زيبای کوزه گر و خدا  در 
پيوند دهی؛ نه منفصل کردن و « : و رسالتی که انسان و دين به عهده دارند» مثنوی مولوی«آوازهای آن چوپان برای خدا در 

 .»ردنآز
 

انسانهای قدرت پرست با ابزار سازی خدا و دين و مقولات وابسته به آنست که جوامع بشری را رو به قهقرا می برند و فرهنگهای 
درست با همين خيانت آگاهانه ی قدرت پرستان بی فرّ  است که نه تنها خدا و دين را از معنای بسيار . بزرگ را متلاشی می کنند

، پوچ و حقير می کنند؛ بلکه گيتی و سراسر موجودات را  نيز به شدّت می آزارند و به آنها  آسيبهای جبران ژرف و آفريننده شان
  . ، اسير مانده است»آخونديسم«جامعه ی ما در بغرنج بسيار فاجعه بار .  ناپذير می زنند

  



 ادامه دارد؛ گر چه انتقادهای بار آوری بودند و  مسئله ی سنجشگری متفکّران اروپايی  بر مبانی اعتقاداتی مسيحيّت که هنوز نيز
هستند؛ ولی خطری که ابزار نقّادی؛ يعنی راسيو به دنبال خودش آورد همچنان از ديد آنها مکتوم مانده است و بحرانهای پياپی روحی 

راسيو می =  جشگری غربيانابزار سن. ی و روانی برای اروپائيان ايجاد می کند که به سراسر جهان نيز سرايت می کنندو اجتماع
در .  و سيطره يافتن بر آنها می باشد کسب دانش باشد که کارش بسيار قيراطيست و منفک کردن پديده ها و جزئيات از يکديگر برای

د می اگر من فريا.   او در حال کار کردن می باشد در خدمت بشر باشد، پنهانی بر ضدّاين راستاست که بُُعدی از راسيو به جای آنکه
زنم که ما نبايستی فقط مفعول و مصرف کننده ی انديشه های ديگران بمانيم؛ بلکه بکوشيم خطاهای ديگران را نيز با زبانی مستدل 

 از آگاهی  تمام فريادهايمنشان دهيم و در انديشيدن، سهم خودمان را نه تنها به مردم ميهنمان؛ بلکه به فرهنگ جهانی نيز ادا کنيم،
 . ن خطر پنهانی می باشدداشتن به چني

 
راسيوی غربی فعلا با شدّت تمام در حال پيشروی و آسيب رسانی می باشد که چهره های چنان آسيبهايی را در هر گوشه ی جهان 

راسيويی که بايستی به بيداری و هوشياری و دانايی انسانها مختوم شود، اکنون در راستای تحميق و تحقير و . می توان به عيان ديد
انديشيدن را نبايستی  از اين رو، .خطر را بايستی در تمام چهره هايش شناخت و در صدد کنترل آن بر آمد. سلّط بر انسانها می باشدت

روشهای استقرائی و قياسی و امثالهم، روشهای معمول هستند که در خيلی زمينه ها، کارگشا نيز می باشند؛ ولی اين بدين .  دربند کرد
 بی قيد و شرط فقط بايستی از اين قواعد برای کشف حقيقت يا شناختهای نو به نو متابعت کنيم و مجاز و محقّ نيستيم معنا نيست که ما

   یآيا سوای همان شيوه های رسيدن به حلّ و کشف مسئله. اصلا روش يعنی چه؟. که راههای فردی ديگری را بيازماييم و کشف کنيم
  . طرح شده می باشد؟

 
ما متدهای مختلف را می آزمائيم درست مثل کاربست انواع و  . ات ما فقط يک روش مشخّص داريم برای حل مسائل؟مگر در رياضي

تمام متدهای بشری در دامنه های مختلف علوم،  . اقسام آچارها از بهر باز کردن پيچی که نمی دانيم چه  شماره ای به آن می خورد
 پيچ گوشتی هيچ کمکی نکند؛ ولی يک تکه چوب نوک تيز مدد رساند، ما نبايد ايراد جايی که مثلا . حکم همان آچارها را دارند

. مسئله، کشف حقيقت است . مسئله، خوش آمدن و مخالفت و موافقت نيست . بگيريم که از اين روش باز کردن، خوشمان نمی آيد
از خردلی نشانه و ردّ پا و اثر می توان به دلايل  . می باشد» کريمنولوژی«نيک می دانيم که بحث تفکّر فلسفی دقيقا چيزی همسان 

من نه تنها تصوّرش را نمی کنم؛ بلکه به هيچ عنوان باور نيز نمی توانم بکنم که بازشکافی و  . جنايت و کشف قاتل پی برد
 و با قصد نبوده سنجشگری معضلات و ميراث فکری و فرهنگی ما از عصر اساطيری تا همين امروز، خالی از جنايتهای آگاهانه

  .ابدا و اصلا باور نمی کنم. امکان ندارد. باشد
  

وقتی قرار است مريضی را درمان کنند، پزشک در درجه ی . می باشد»  و درمانکاویپاتولوژی«بحث فلسفيدن و روش، بحث 
تها و ريشه ديشيدن در باره ی علّنمی توان ان . نخست می خواهد بداند علّت بيماری چه بوده که عوارضش آنچنانی از آب در آمده اند

شاه بايد  برود، هر «:  همه می گفتند١٣۵٧در بحبوبه ی انقلاب فاجعه بار سال  . شغول شد عوارض آنها فقط مها را رها کرد و به
زمين شخص علّت چنين بلاهتی آن بود که تمام طيف روشنفکر ما تصوّر می کرد که علت العلل فلاکت ايران» !. کی ميخواد بياد بياد
الان نيز  . ولی  خبر نداشتند که خود شاه نيز، سلولی از همان کلاف سر در گم تاريخ و فرهنگ ايرانزمين است . شاه می باشد و بس

  . ايرانزمين در موقعيّتی است که کمتر کسانی حاضرند منطقی و استدلالی در اين باره بينديشند که معضل چی هست اصلا
 

 حکومت فقها و مراجع تقليد گوش سپارم و بيايم دلايل مخالفت سر سختانه  و شمشير کشان مدافعانیبه حرفهافرض کنيد من بخواهم 
.  ی خودم را  از همين وضعيّت فعلی ايرانزمين شروع کنم بدون آنکه اصلا لام تا کام از تاريخ اساطيری و کذا و کذا سخنی بگويم

 من بی برو برگرد از سه مسئله ی حادّ و ضروری و صد در صد مسلّم  خواهم . تصوّر می کنيد من از کجا شروع خواهم کرد؟
اينکه عده ای لفظا نه قلبا و آگاهمند   .ممآغازيد؛ زيرا تاريخ ايران را در يک کليّت جغرافيايی و فرهنگی و منطقه ای و جهانی می فه

غيره اقرار کرده اند يا حدّاقل با رفتار، گاهی به ميخ و گاهی به تقدّم ايران و فرهنگش بر اسلام و ديگر مذاهب و مسلکها و غيره و 
به نعل، چيزهايی را کلکل می کنند، هيچوقت برای من و انسانهای امثال من، حجّت و سند نيستند؛ زيرا اينگونه رفتارها و ادّعاها، 

ران و تمام آنانی که سودا و ادّعای خسروانی من در مسئله ی اي. را در ذهنم تداعی می کنند» قضيه ی موش و گربه ی  عبيد زاکانی«
 شرطهای حدّاقل و اساسی و پرنسيپی دارم که از - پيش - مهم نيست کجا مقيم هستند و چه نامی برخود گذاشته اند -بر آن را می کنند 

چه اعتقاداتی داشته باشند، مهم نيست که  . سوی هر گرايشی، تضمين و تامين و اجرا شوند، با کمال ميل، آنها را حمايت خواهم کرد
 :گی محض به اين پرنسيپهاسته اصل، رعايت و وفاداری و سرسپرد

  
، حذف و به »ايران«برای هميشه و ابد بايستی از نام ) اساسا هر گونه پسوند و ميانوند و پيشوندی که مقيدّ بکند (ی پسوند اسلام-١

 . خاک سپرده شود
ی دارد و از هر گزندی بايستی مصون و در امان و حراست باشد و قداستش هرگز جای چون  قداست جان و زندگی، حقانيّتی خدائ-٢

. و چرا ندارد و اگر زندگی و جان در سراسر ايرانزمين، آزار و آسيب ببيند، مسئولش بدون استثناء دست اندرکاران کشوری هستند
 و از نو، از سوی نمايندگان برگزيده ی مردم ايران بدون  مضحکه ای به نام قانون اساسی بايستی فوری لغو و پوچ شمرده شود-٣

 . پاراگراف بندی شود» اصل قداست جان و زندگی«استثناء و تبعيض با 
 هر ايرانی محقّ و مجاز است بدون امّا و اگر به سرزمينش بازگردد و اموال و دارائيها و وجودش، مصون از هر خطری نيز -۴

را سفت و سخت با تمام وجودشان تضمين و » پرنسيپها«تی، گروهی يا لشگری پيدا شود که اين اگر سازمانی، حزبی، نهض. باشد
مراقبت و اجرا بکنند، مطمئن باشيد که من از خادمان درجه يک آنها خواهم بود و تا لحظه های آخر نفس کشيدنم برايشان خاکساری 

، اصلا و ابدا تره خورد نمی  مسئولانهرايشی بدون کردار و رفتارمن برای شعار دادن و حرّافی و کلکل گويی هيچ گ . خواهم کرد



هستند؛ نه گرايشهای اعتقاداتی با برنامه های متفاوت و ايده آلها و آرزوهای مثلا » پرنسيپها و اصلها«معيار من در گزينش،  . کنم
 اصلا اين) عقل کلّ کائنات الهی(= ند جماعت  آخوکدام خردمندی را می شناسيد که بپذيرد . ناهمگون با اسم و رسمهای جور واجور

دهد که پايم به ايران برسد؛ چه رسد به اينکه بخواهد اجازه دهد چنان پرنسيپهايی با گشوده فکری و فرصت را به من و امثال من ب
  .مسئوليّت پذيری تام در واقعيّت ايرانزمين، نهادينه نيز بشوند

  
مبحث  . شت پذيری آنها، بحث کسب حقّانيّت داشتن به حکومت و قدرتورزی می باشدبحث در باره ی اساطير و تقليب و دگرگ

تفاوت نگرش من در مسئله ی خدا و دين با  طيف آخوندها و فقها و رتوشگران  . خدايان، رويهمرفته، بحث قدرت و حکومت است
  را واحد می خواهند؛ زيرا در واحد خواهی -گذريم  فعلا از آن خدايی که منظور نظر آنهاست ب–حقيقت الهی در اينست که آنها خدا 

ولی من، تصوير خدا و ايده ی خدا را با هم و در کنار هم می خواهم  . خدا، قدرت خود را می توانند استحکام و دوام انحصاری بدهند
.  نتيجه گيری و عيار سنجی کنم از آن – مهم نيست به چه چيزی اعتقاد دارد –تا بتوانم حقانيّت به قدرتورزی هر سياستمداری را 

 امثالهم، دمکراسی و سوسياليسم را در حالتهای  واحزاب روشنفکری کمونيست و سلطنت طلب و جمهوريخواهی.  مثالی ديگر بزنم
 را ولی من، سوسياليسم و ايده ی داد . واحد آنها می خواهند، درست به همان دلايل قدرتخواهی بدون حساب و کتاب پس دادن به ملّت

همينطور نوع نظام کشوری را با ايده ی دمکراسی در کنار هم می خواهم تا بتوانم در روند انديشيدن  . در کنار هم و با هم می خواهم
 و  توانمند و دادگزار، اريکه ی قدرترها و سخنان مدّعيان تکيه زده بردر باره ی تصوير و مفهوم به سنجشگری رفتارها و کردا

اينکه من بخواهم بيايم خيلی خشک و خالی بگويم که اين طيف حاکم بروند و آن ديگران بيايند، هيچ چيزی را  .  باشممستقل انديش
 .  پاسخ درخور نداده ام و مشکلی را نيز حل و فصل نکرده ام

 
ها نيست و  معتقدين به آنبارها گفته ام و نوشته ام که سنجشگری هر مذهب و ايدئولوژی و امثالهم به معنای سر به نيست و نابود کردن

نظريّه ها از اين رو، من حاضر نيستم اسلام و ديگر مذاهب و .  پرنسيپ زندگی و قداست جان می باشدکلا چنان برداشتی در تضاد با
و ايدئولوژيها و امثالهم را بدون اصل و پرنسيپ سنجشگری به رسميّت بشناسم؛ زيرا آخوند جماعت زمانی می تواند به اقتدار خودش 

اينست که دست به هر کاری می زند برای آنکه بتواند حقيقت خودش را  .استمرار بدهد که در حقايق پنداشتی اش، لم و بمی نشود
ای مخالفين خودش بداند و هر انسان با شعور و فهميده و فرهيخته ای می داند که آخوند جماعت و کلا کسانی که در امتداد همان آر

منطقه ی دين به معنای عام، پرسه می زنند، در يابس و طوبا بافيها و کاربست رمل و اسطرلابهای معرکه گير و توجيهی، يد بسيار 
رويکرد  به اساطير و ايده ها به اين دليل است که می خواهيم نشان .  بخواهد منکرش بشوداين چيزی نيست که کسی . طولايی دارند

؟ که آخوند جماعت از آن دم ميزند، به ايده و سيستم دمکراسی، هيچ ربطی ندارد و !بدهيم آن دمکراسی يا نميدانم مردمسالاری دينی
 . ضاد و خصومت با دمکراسی نيز می باشداتّفاقا با تمام نيرو و امکاناتی که در اختيار دارد  در ت

 
از اين رو، دلايل خودم را که نمی توانم همينطوری حديثوار و ملّا مآب بنويسم ؛ بلکه  بايستی با برهانها و روشهای خودم به اثبات 

صی و سيستم حاکمی را را مجاز می کند، اشخا) ملّت( =  می باشد که دادستان» کريمينولوژيکی«اين دقيقا همان فرم . قضيه بکوشم
نيز با گردآوری و باز آفرينی ) فيلسوف  و جوينده و متفکّر و پژوهنده(= کارآگاه  . به قتل و خيانت و جنايت و ويرانگری متهم کند
. برمی شمارد) مردم يک سرزمين بدون هيچ تبعيضی( =   را برای قاضی)حاکمين(=  چگونگی رخداد قتل، کم کم  موتيوهای قاتل

 درصد قضيه درست و اتّفاق افتاده است؛ ولی صدی نودبع آنچه که باز آفرينی می شود، صد در صد همانی نخواهد بود که بالطّ
توضيح  مستدل بدهم، » ولايت فقها و آخوندها«من وقتی می خواهم علّت قتل و آدمکشی و ترور و خونريزی را در  . صحيح است

بايستی روند شکلگيری خونريزی و توجيه آن را در روان چنان  . ر زاد قاتل است که؟نمی توانم بيايم و بگويم شخص فلانی ماد
 نمادها و سمبلها و غيره و ذالک  فرهنگ و تاريخ و اينست که خواه ناخواه به دامنه ی اساطير و .انسانهايی بازشکافی و رديابی کنم

  . وارد می شوم
  

» پرنسيپ«اد کنيم، بايستی گوهر و ذات آدميگری را در وجود انسانها به عنوان اگر قرار است ما تحوّلی در ذهنيّت انسانها ايج
بپذيريم؛ وگرنه بايستی واقعيّتها را فقط و فقط تصديق و تاييد کرد؛ زيرا رويدادشان جبريّت دارد و ما انسانها هيچ نقشی در چگونگی 

 اساطير و غيره برای روشن کردن ذهنيّت آنانی می باشد که کنکاوی در دامنه ی.  آيا چنين ادّعايی مضحک نيست؟ . آنها نداريم
مسئله بر .  برآنند کاری اساسی برای ايرانزمين و مردمش انجام دهند حال در هر حوزه ای از مسائل ايرانزمين می خواهد که باشد

اعی و کشوری و راههای سر تدريس تئوريک تصاوير اسطوره ای به مردم نيست؛ بلکه انديشيدن در باره ی دشواريهای اجتم
 چه آنانی که حاکمند –بحث روشنگری اساطير ايرانی برای تمام جاه طلبان و قدرتخواهان .  مدّ نظر می باشد،برونرفتن از معضلات

  بحث بسيار خطرناک و بغرنج آفرينی از بهر قدرت -ت مطلق بر مردم چه آنانی که دست به هر کاری می زنند برای کسب حاکميّ
علّتش نيز اينست که اساطير، ايده آلهای مردم را وامی تابانند و متفکّر در رويکرد  به بازشکافی فکری آنها، ايده . نها می باشدطلبی آ

خود می کنند و جذب چنان » بود « مردم نيز خيلی سريع، ياد از . آلهای مردم را نو به نو در برابر چشمان آنها به رقص می آورد
کيکاووس « فراموش نکنيم که  .  و جذب شدن همان و تحوّلات رفتاری و نگرشی و فکری  و خواستی نيز همانايده آلهايی می شوند

وقتی از هويّت ملّتی، سخن می رود، منظور در اين راستا،  . با شنيدن وصف مازندران به تسخير آنجا عزم خود را جزم کرد» شاه
 عوارضی و امثالهم در آن می زييند؛ بلکه آن  حکومتی وجغرافيايی و تاريخی وآن واقعيّتهايی نيست که مردم ما به دلايل مختلف 

و دگرسانی ملّتی را از ملّتهای ديگر در شيوه ی » خويشباشی و استقلال«صخره ی بنيادين و خارا سنگ و نامرئی می باشد که 
بارت ديگر؛ آن تصوير ايده آلی که ملّتی از  به ع . نگرشش به جهان و زندگی و کائنات و حقوق و غيره و ذالک، متعيّن می کند

 .  ت پذيری آن ايده آل بزييد، همان هوّيت او می باشدخودش دارد و تلاش می کند که بر شالوده ی واقعيّ
 



می هويّت ايرانی را در معنای وسيعش؛ هيچ قومی و ايلی و قبيله ای و مذهبی و اعتقاداتی و مسلک خاصّی و امثالهم به تنهايی رقم ن
چنين  . به خودش چهره گرفته است» سيمرغ گسترده پر«، متعيّن می کند که در تصوير »قداست جان و مهر ورزی«زند؛ بلکه 

، چراغی را )سيمرغ گسترده پر(=  پرنسيپ هويّتی وقتی تلاش دارد که مناسبات انسانها را سامان بدهد با تکيه به تصوير ايده آلی
اينکه چنان هويّتی  .  باشد تا مناسبات آنها را در کنار يکديگر و در ارتباط با ديگر ملّتها امکانپذير کندبرمی افروزد که فرا راه مردم

در طول تاريخ يک ملّت، به کدامين آسيبها و تحريفها و تقليبها و واپسرانيها و ناديده گيريها و فرو کوفتنها و تحقير و تمسخر شدنها و 
ه ايست عارضی بسان مثلا انداختن قطعه ای الماس دُرُشت و گرانبها در باتلاقی از تعفّن و آشغال و امثالهم  فرو غلتيده است، مسئل

فقط بايستی آن را از  . غيره و ذالک؛ يعنی اينکه الماس، ممکن است ظاهرش آلوده شود؛ ولی گوهرش پايدار و گرانبها می ماند
ر اين، هويّت ايرانی آن چيزی نيست که در هجوم گسترده ی بادهای تاريخی بناب. باتلاق بيرون کشيد و سيمای اصيلش را آشکار کرد

ايرانی .   صنعت مدرن، دچار بی ريختی و هرج و مرج و کثافت و دود و دم و فاجعه ی آلوده گيهای زيستی شده است حکومتی وو
 و همه جا در نگهبانی از جان و مساعدت خود را می ديد) هويّت(=  در مهر ورزيدن به زندگی و جان و سراسر کائنات، خويشباشی

او اگر دردمندی را می ديد، بلافاصله به .  و مهر ورزيدن به انسانها و جانداران و نباتات، منتظر امر و فتوا و قانون نمی نشست
= خدای خود  از ديگری می کوشيد؛ زيرا يقين داشت که در رفتار و کردار و گفتارش با - هر چه می خواست باشد -زدودن درد 

همانطور که خدا، جانپرور و رهاننده ی انسانها از درد است، پس من نيز که همال او هستم، می توانم بسان  . سيمرغ، اينهمانی دارد
 . او بزييم

 
او می می آيد که زال، پس از فرود آمدن و وداع خود با سيمرغ، پرهايی از او را به همراه خود می آورد و سيمرغ به » شاهنامه«در 

خدا در لحظات درد، پديدار می  . گويد جايی که هيچ فرياد رسی نداری، پر مرا آتش بزن تا بر تو پديدار شوم و تو را از درد برهانم
ايرانی جماعت، وقتی شخص محتاج و فقير و بی چاره ای را می بيند که می خواهد به او  در نظر بگيريم هنوز که هنوز است . شود

انسانها در لحظات درد و .  سوختن دل، همان آتش گرفتن پر سيمرغ می باشد. »من دلم برايش می سوزد« : ی گويدنيز کمک کند، م
رغ، خدا بود که می سوخت؛ نه بيچاره گی با آتش زدن پر سيمرغ از دردهای سرسام آور می رستند؛ زيرا در آتش گرفتن پر سيم

از اين رو، به فرياد رسی انسان محتاج . اشد، نمی توانست سوختن خود را تاب آوردبه همين دليل، خدا که زندگی می ب . ده هايشآفري
قصّه و افسانه ی  . نيز نيست» ابولقاسم فردوسی«تخيّل شاعرانه ی  . اين مسئله، شعر نيست . می شتابيد و او را از درد می رهانيد

و سناريوی هاليوودی نيز نيست؛ بلکه اين هويّت و باشنده گی مسابقه ی داستانويسی  . خوشگوار برای خواب کردن کودکان نيز نيست
فلسفه ی ايرانی  بايستی .  ايرانيست بر روی اين جهانی که تا خرخره در فلاکت و مصيبتهای آزردن زندگی و جان فرو رفته است

  . ی باشدتلاشهايی باشد در راستای تئوريک پروراندن چنين هويّتی که دقيقا  پرنسيپ خويشباشی ايرانی م
  

ما در رويکرد خود به آثار شاعران و نثر نويسان خود نبايستی آثار آنها را در حدّ تفنّن و سرگرمی بدانيم؛ بلکه بکوشيم مايه های 
فلسفه ی يونان در  . فکری و ايده های ولو؛ خردلوار را از آنها بيرون بکشيم و در بازگستری و فرا انديشيدن آنها همّت کنيم

يونانيان اين بخت بلند را داشتند که آثار شاعرانشان از  . بود که نم نم پی ريزی شد» هُمر و هزويد و امثالهم« آثار رويکردش به
اجداد آخوندهای ( =  دستبرد حکّام و قدرت طلبان مصون ماندند بر خلاف ما ايرانيان که بيش از سه هزار سال به همّت موبدان خبيث

بنابر اين، کار فرهنگی در ايرانزمين با دشواريهايی  . دن فرهنگ و هويّت ايرانی کوشيدندبه تحريف و فرو کوبي) امروزی
بسياری از اسناد و آثار فرهنگ ما هدفمند و . دکنروبروست که زحمت متفکّران و فلاسفه و پژوهنده گان را صعبتر و آزارنده تر می 

ا يک واژه در زبانها و لهجه های ايرانی می تواند، سراسر آن ايده ای را باز با آگاهی تام، سر به نيست و نابود شده اند؛ ولی ماندن حتّ
به آثار شاعران و نويسنده گان کلاسيک يکرد ما هستيم که بايستی در رو.  زاياند که نياکان ما تجربه کرده اند و در کلام واتاباندند

ما هستيم که بايد مامای فرهنگ خود باشيم؛ نه مسخره و . ه نشودخود  به زايش ايده ها مدد رسانيم تا کودک واقعيّت، سقط و افکند
 صرف نظر از معنای عميقی که در اين رفتار -، فال می گيرند، »حافظ«اگر امروز مردم ما با اشعار  . تحقير و پايمال کننده ی آن

، فالنامه »حافظ«هرگز نشانگر آن نيست که  –نهفته است و بر ما پوشيده می باشد و فعلا من از آن می گذرم که بحثم طولانی نشود 
رو می »  مولوی«اينکه اشخاصی به دليل عدم ژرفنگری و آگاهی پخته برای خنديدن و مزاح به خواندن مثلا  آثار . نوشته است

 دانشکده فرهنگ ما را استادان تحشيه و تعليق نويس . ، جوک گو و هجويات نويس بوده است»مولوی«آورند، دليل بر آن نيست که 
سراسر . های ادبيّات رقم نمی زنند؛ بلکه آن مردمی رقم می زنند که زاينده ی چنان اساطير و ايده آلهايی بوده اند و هنوز هستند

 بگذريم از اينکه –چگونه است که عرفان آلمانی . ساختمان خيره کننده و شگفت انگيز فلسفه ی آلمان بر عرفان آلمان استوار می باشد
 می تواند چنان متفکّرانی بيافريند؟؛ ولی عرفان ما بايستی فقط آلت خنده و تمسخر و –سه با عرفان ايرانی،  چندان مالی نيست در مقاي

يا در  محتوای آن چيزی که ما نمی فهميم  در مغز و نيروی فهم و دريافت ما؟  . ريشه ی فقر در کجاست؟ . چرا؟. تحقير ملّت باشد؟
  . مش؟و بی محتوا  می خواني

  
انديشيدن در باره ی هويّت ايرانی به اين معنا نيست که ما بخواهيم بگويم ما ايرانها تافته ای جدا بافته از ديگر ملّتها هستيم؛ بلکه ما با 
 و انديشيدن در باره ی هويّت خودمان، خود  را جهانی می فهميم و جهانی نيز می انديشيم؛ ولی در بستر جايگاهی که تخمه مان کاشته

ايرانی از همان سپيده دم فرهنگش، جهانی می انديشيد؛ زيرا جهان و  . من نمی آيم بگويم همه چيز ايران است و بس . باليده شده است
مگر می توان خدا را به يک چارچوبه ی خاصّ و قوم  . کائنات را پديدار شدن خدا در جلوه های زيبا و بازگشوده اش می دانست

: می گويد» فردوسی«ببينيم که  . را بخوانيم» شاهنامه«بياييد بنشينيم ژرف و دقيق همان .  د مانند قوم يهود؟برگزيده ای محدود کر
 جهان «: او نمی گويد بيا تا ايران و خاور ميانه و آسيا و فلان و بمان را به بد نسپريم؛  بلکه می گويد» بيا تا جهان را به بد نسپريم«
اينکه حقيقتی وجود  .  جهان انديش می باشد با پرنسيپ قداست جان و زندگی،ايرانی. دّ نظر داشته باشيم اين مسئله را خوب در م» را

دارد که می تواند جهانی باشد، آن حقيقت بی گمان، حقيقتی نيست که در هر گوشه ی جهان به يک ريخت و لباس باشد؛ بلکه 
آنچه در سطح  .  است و پروريدهن را زاييدهه در خاک فرهنگ سرزمينش، آدارد کحقيقتيست که لباس و زبان و هويّت همان ملّتی را 



و امثالهم  رخ می دهد، می تواند زبان مشترکی و حقيقت واحدی /  پزشکی / شيمی / انفورماتيک / تکنيکی /  فيزيکی / علوم  مثبت 
ما حقيقتهای ايرانی .  و رنگين کمان خدا را می آرايندداشته باشند؛ ولی هويّتهای انسانی، حقيقتهايی هستند که رنگ و روی ملّی دارند

اينکه ما در مقايسه ی با . و عربی و ترکی و چينی و يهودی و آلمانی و فرانسوی و آمريکايی و انگليسی و غيره  و ذالک داريم
 و زايش حقيقت خود و ج– و –  مقهور و مغلوب شده احساس می کنيم برای آنست که به جست  حقير وديگران، خودمان را اينقدر

نرفته ايم؛ بلکه هاج و واج، خيره شده ايم به حقيقتهای وارداتی و تصوّر می کنيم حقيقتی که ورد زبانهاست، آن حقيقتی می باشد که 
ران، بايستی از فراکائنات، نازل و از درب خانه، داخل شود؛ نه آنی که در خانه، زاييده می شود و از درب حياط، مانند حقيقت ديگ

اينکه هر ملّتی اسطوره های خود را دارد، شکّی در آن  . ما حقيقت خود را هنوز باز نيافته ايم.  خارج و به کوچه ی جهان می پيوندد
ولی . نيست و اگر بحث شباهتی که فرماليستها از آن سخن می گويند، بحث وجود اساطير در هر ملّتی باشد، کاملا درست می باشد

ممکن است بسياری از اساطير؛ بويژه آنانی که از يک  . ساطير، عين هم باشند، حرف پرت و بسيار سخيفی می باشدت ااينکه، ماهيّ
مثلا ايرانی با  . در بسياری جهات، شبيه هم باشند؛ ولی در کلّ متفاوت می باشند) مثل اساطير هند و ايران(خانواده نشات گرفته اند 

 . خويشاوندی فرهنگی دارد؛ ولی انسان پراکتيکر می باشد بر خلاف هندی که پاسيو رفتار استآنکه از لحاظ خانواده گی با هند، 
اينکه هر  .  که جنسيِّتش مذکر است با مردان ديگر، همگوهر هست؟مگر مردی .  توان همگوهری دانستبنابر اين، شباهتها را نمی

 مسئله ايست که از دير باز در سراسر جهان وجود داشته است و ملّتی تلاش دارد ديگری را از چشم انداز خودش ببيند و وارسد،
هر ملّتی با عنايت به اينکه  تا چه اندازه ای با ديگر ملّتها در ارتباط بوده است يا هنوز می باشد، خواه  . مختص فقط ما ايرانيان نيست

ايقی را نوشته اند هم دروغها و تهمتها و غلوّها و  هم حق،  ملّت ديگر فرهنگ و اعتقادات و غيره و ذالکناخواه در باره ی مردم و
مثل ( هم بسيار مدد رسانيده اند در کشف اسناد و آثاری که خوديهای احمق همان ملّت  . بر زبان رانده اندخصومتها و غيره و ذالک

ها و امانتداريها و کمکهای فکری کرده و همّت بی شائبه به خرج داده ايم هم کژ برداشتدر نابود و نيست کردنشان افتخار ) ما ايرانيها
ما هستيم که اکنون بايستی سراسر آن چيزی را که ديگران در باره ی ما نوشته اند و قضاوت کرده اند با  چشمانی منصف و    .اند

ه در ضمن بکوشيم که ن . مغزی سنجشگر و نگاهی تيز بين و ژرفنگر وارسی کنيم و صدف را از خزف تمييز و تشخيص دهيم
هم خود را بسنجيم و  . بکوشيم حقيقت را کشف کنيم و سنجشگر دو طرفه باشيم . مقهور آرای آنان شويم نه در ستيز با آرا آنان باشيم

  . ///کور کورانه نپذيريم و تاييد و تصديق نيز نکنيم . هم ديگران را


